
اشاره
در بهمن ماه به  سر مي بريم، بهمني كه در دهه ى سوم آن، در بهمن ماه به  سر مي بريم، بهمني كه در دهه ى سوم آن، 
سي امين سال پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مان را جشن سي امين سال پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مان را جشن 
خواهيم گرفت. در بخش يادداشت سردبير اين شماره، صلاح خواهيم گرفت. در بخش يادداشت سردبير اين شماره، صلاح 
ديديم قلم بسپاريم به دو آموزگار خانم و آقا كه در سي امين سال ديديم قلم بسپاريم به دو آموزگار خانم و آقا كه در سي امين سال 
خدمت آموزگاري خود هستند و به احتمال زياد، امسال آخرين خدمت آموزگاري خود هستند و به احتمال زياد، امسال آخرين 
سالي خواهد بود كه در دهه ي فجر انقلاب اسلامي در كلاس هاي سالي خواهد بود كه در دهه ي فجر انقلاب اسلامي در كلاس هاي 
درس با دانش آموزان خود سخن خواهند گفت. از آن ها خواستيم درس با دانش آموزان خود سخن خواهند گفت. از آن ها خواستيم 
به ما و شما خوانندگان خوب مجله بگويند، در مقام آموزگاري كه به ما و شما خوانندگان خوب مجله بگويند، در مقام آموزگاري كه 
30 سال خدمت خود را در 30 سال خدمت خود را در  سال خدمت خود را در 30 سال جمهوري اسلامي پشت  30تمامي 30تمامي 30
سر گذاشته اند، چگونه با بچه ها از انقلاب اسلامي ايران سخن سر گذاشته اند، چگونه با بچه ها از انقلاب اسلامي ايران سخن 

خواهند گفت. اين دو يادداشت را در پي مي آوريم.خواهند گفت. اين دو يادداشت را در پي مي آوريم.

يك ساعت از 27 هزار ساعت
سال ها پيش در مجله ي رشد تكنولوژي آموزشي، پرسشي مطرح شده 
بود كه ماه ها استادان، صاحب نظران تعليم و تربيت و آموزگاران را به خود 
مشغول كرده بود و پاسخ هاي آن ها در شماره هاي گوناگون مجله چاپ 
مي شد. در آن پرسش از افراد خواسته شده بود، بگويند كه اگر تنها اجازه 
داشته باشند يك ساعت در كلاس حاضر شوند، در آن يك ساعت چه 
نكاتي را به عنوان مهم ترين پيام خود برمي گزينند و از چه چيزي سخن 
مي گويند كه براي بچه ها ماندگار باشد. سؤال بسيار ظريف و زيبايي بود و 
چه جالب كه اكنون در سي امين سال خدمت خود كه مصادف با سي امين 
سال پيروزي انقلاب اسلامي است، با سؤال مشابه ديگري روبه رو شده ام. 
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به سرعت به سن بازنشستگي برسم. سي  سال، سالي 30 هفته و هفته اي 
27 ساعت به سر كلاس رفتم و 27 ساعت به سر كلاس رفتم و 27 هزار ساعت اجازه داشتم با فرزندان  30
27اين آب و خاك حرف بزنم. فكر نمي كردم اين 27اين آب و خاك حرف بزنم. فكر نمي كردم اين 27 هزار ساعت به سرعت 
برق و باد سپري شوند و در آخرين سال خدمتم، در برابر اين پرسش قرار 
27بگيرم كه اگر تنها يك ساعت از اين 27بگيرم كه اگر تنها يك ساعت از اين 27 هزار ساعت را در اختيار داشته 
باشم، با نوباوگان اين كشور درباره ي انقلاب بزرگ اسلامي چه سخني 

خواهم گفت؟
واقعاً چگونه مي توان عصاره ي تلاش ها و از جان گذشتن هاي شهيدان 
والامقام انقلاب اسلامي و سال هاي خون و حماسه ي دفاع مقدس را در 
كلاس هاي درس بازگو كرد؟ در يك ساعت و حتي در طول يك فاصله ي 
ده روزه  مانند دهه ي فجر، چه ميزان از اين فداكاري ها و رشادت ها را 
مي توان براي بچه ها نقل كرد؟ آيا واقعاً بازگو كرده ايم و مي كنيم؟ آيا زبان 
شيوايي براي معرفي آن ها پيدا كرده ايم؟ آيا مي توانيم با دانش آموزاني كه 
در نهايت يازده ساله هستند و در خوش بينانه ترين حالت 9 سال پس از 
خاتمه ي دوران دفاع مقدس و 20 سال پس از وقوع انقلاب اسلامي به 

دنيا آمده اند، ارتباط برقرار كنيم؟
به اعتقاد من، مهم اين است كه از اين لحظه ها استفاده كنيم. 
مي گويند مهم ترين ويژگي يك معلم، استفاده از «آن»ها و «لحظه »ها 
27در كار تعليم و تربيت است. آيا واقعاً در طول 27در كار تعليم و تربيت است. آيا واقعاً در طول 27 هزار ساعتي كه به طور 
رسمي با بچه ها سر و كار داريم و براساس ابلاغ و احكام اداري در 
كلاس هاي درس حضور پيدا مي كنيم، لحظه ها و آن هايي پيدا نشده اند 
و نمي شوند كه ما از عظمت انقلاب اسلامي، از منش و انديشه ي بلند 
امام خميني(ره)، از ايثار و جانبازي شهيدان، از توسعه ي فرهنگي كشور، 
ابتكارات  و  اختراعات  از  انديشمندان،  و  پژوهشگران  تلاش هاي  از 
دانشمندان و از ده ها و ده ها مقوله ي ديگر كه مي توانند در بالندگي 
دانش آموز دبستاني ما تأثير بگذارند، سخن بگوييم؟ درست است كه 
اين پرسش براي من كه در شرف بازنشستگي هستم، معني خاصي پيدا 
مي كند، ولي براي آموزگاري كه در شروع كار است نيز به نوع ديگري 
27عينيت مي يابد و آن همان 27عينيت مي يابد و آن همان 27 هزار ساعت فرصتي است كه در همه ي 
سال هاي معلمي در اختيارشان قرار مي گيرد كه حرف بزنند. به اعتقاد 
من، ما معلمان آدم هاي توانگري هستيم كه كمتر قدر گوهرهاي در 
اختيارمان را مي شناسيم: گوهر زمان هاي بي حد و حصر، گوهر معادن 
ارزشمند و كاويده نشده اي به اسم دانش آموز و گوهر مكان مقدس و 

سجده گاهي به اسم كلاس درس.

مجيدرضا سعيدي، آموزگار با 30 سال سابقه، تبريز

نگرانم كار عميقي صورت نپذيرد 
از من خواسته شده است كه در آخرين سال خدمتم به پرسشي سخت 
پاسخ دهم. به عبارت ديگر، پرسش كنندگان كه متوليان مجله ي رشد آموزش 
ابتدايي هستند، مي خواهند بدانند، يك آموزگار حدوداً پنجاه و چند ساله كه به 
قول معروف شنيده هاى انقلاب اسلامي و تحولات آن را از نزديك ديده، 
7و خود لمس كرده است، چگونه مي خواهد با يك كودك 7و خود لمس كرده است، چگونه مي خواهد با يك كودك 7 تا 11 ساله كه 
انقلاب اسلامي با تمامي ابعادش براي او يك مقوله ي ذهنى است، ارتباط 
برقرار كند. به گمانم دوستان مجله يك بار ديگر اين پرسش را در بخش 
73 (شماره ي پياپي 73 (شماره ي پياپي 73) با عنوان «نسل  1384«پرونده» ي مجله در بهمن ماه 1384«پرونده» ي مجله در بهمن ماه 1384
چهارمي ها» مطرح كرده اند و اين نشانگر آن است كه ارتباط بين نسل 
دومي ها (يعني ما آموزگاران در شرف بازنشستگي و نيز افرادي كه دهه ي 
آخر كاري خود را مي گذرانند) و نسل چهارمي ها (كودكان دوره ي ابتدايي)، 

مشغوليت ذهني دوستان ما در مجله ي رشد آموزش ابتدايي است.
واقعيت اين است كه من همواره، به ويژه در اين سال هاي آخر، نگران 
بوده ام كه نتوانم دانش آموزانم را آن چنان كه بايد و شايد با انقلاب اسلامي 
ايران و ارزش ها و نتايج درخشان آن آشنا كنم. هميشه فكر مي كردم كه 
كار عميقي صورت نمي گيرد و در ظواهر گير كرده ايم. مثلاً درست است كه 
22بچه ها كلاس هايشان را تزيين و در جشن هاي 22بچه ها كلاس هايشان را تزيين و در جشن هاي 22 بهمن شركت مي كنند، 
ولي آيا واقعاً عشق به انقلاب اسلامي در آن ها دروني شده است؟ فكر مي كنم، 
در اين زمينه ما به پژوهش هايي جدي نياز داريم كه در پايان، راه كارهاي 
عملي فراوان و گسترده اي را به ما آموزگاران ـ البته از ما كه گذشت، به نسل 
بعد از ما ـ ارائه دهند و بگويند چه كار كنيم كه نسل چهارمي ها، هم چون ما 

معتقد، علاقه مند، مبلغ و فداكار به انقلاب اسلامي بار بيايند.
و اما پاسخ! درست است كه از لحظه ي شنيدن اين پرسش آرام و قرار 
ندارم، ولي با توجه به فاصله كمي كه تا فرا رسيدن دهه ي فجر انقلاب 
اسلامي در پيش رو داريم، فكر نمي كنم بتوانم كاري متفاوت با آن چه 
كه تا به حال انجام داده ام، صورت دهم؛ هر چند فاصله ي سه چهار ماهه 
تا بازنشستگي ام ـ به ويژه روزهاي بعد از آغاز سال جديد شمسي كه چند 
12روزي بيشتر از جشن هاي 12روزي بيشتر از جشن هاي 12 فروردين، سالروز استقرار جمهوري اسلامي 
نگذشته است ـ فرصت مناسبي است تا به جبران مافات بپردازم. ولي 
حتماً بعد از بازنشستگي به دنبال جمع آوري تجربه هاي موفق در اين زمينه 
خواهم بود و قول مي دهم حتماً اين تجربه ها را از طريق نشريات ويژه ي 

آموزش و پرورش، از جمله رشد آموزش ابتدايي انتشار دهم.
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